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چکیده:
هــزار و یک شــب، مجموعه  داســتان هایی از مشــرق زمین اســت که به دســتور 
  ناصرالدین شاه و زیر نظر ابوالحســن خان صنیع الملک کتابت و تصویرپردازی 
شــد. بــا توجــه بــه ایــن فرضیــه کــه ابوالحســن خان در تصویــر کــردن حکایات 
 هــزار و یک شــب از زندگــی ایرانیــان زمــان خــود تاثیــر پذیرفتــه، در ایــن مقاله، 
نگاره هــای »حکایــت ملــک نعمــان و فرزندانــش« به منظــور تطبیــق تصاویــر 
خلیفه ای بــه نام ملــک ضوءالمــکان با تصاویــر   ناصرالدین شــاه، موردبررســی 
قرارگرفته اســت. در این پژوهش، این پرسش مطرح اســت: چه رابطه ای بین 
تصاویر ضوءالمــکان در نســخه  هزار و یک شــب بــا تصاویری که صنیــع الملک 
از ناصرالدین شــاه کشــیده، وجــود دارد؟ هــدف از ایــن پژوهش که در گســتره 
پژوهش هــای توصیفــی- تحلیلی قــرار می گیــرد، بررســی احتمــال تاثیرپذیری 
تصاویر شــاهان هزار و یک شــب از تصاویر شــاهان عصر قاجار اســت. به همین 
منظور از رویکرد نشانه شناســی بهره گرفته شده اســت؛ ابتدا، نشانه های کلی 
بــه کار رفتــه در تصاویــر   ناصرالدین شــاه قاجــار و ســپس، نظام هــای نشــانه  ای 
تصاویر ملک ضوءالمکان موردبررســی قرار گرفته اســت و درنهایت، به مطالعه  
تطبیقی نظام های نشــانه  ای تصویری و کلامی در حکایــت ملک ضوءالمکان 
با نظام های نشــانه  ای در زندگــی   ناصرالدین شــاه پرداخته شــد. در انتها، این 
نتیجه حاصل شــد که، صنیع الملــک احتمالا، قصــد داشــته در تصاویری که 
از ضوءالمکان در نسخه    هزار و یک شب کشــیده، وی را به هیبت پادشاه زمان 
خود، ناصرالدین شــاه، تصویر کند. هم چنین، با رجوع به داســتان زندگی این 
دو پادشــاه، این نتیجه به دســت آمــد که، زندگــی ضوءالمکان نقاط مشــترکی 
با زندگی   ناصرالدین شــاه داشــته کــه   می تواند تاییدی باشــد بــر احتمال تعمد 

نقاش در ایجاد شباهت میان تصویر   ناصرالدین شاه و ملک ضوءالمکان.
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مقدمه
کــه  هــزار و یک شــب، معروف تریــن مجموعــه داســتانی اســت 
گون مشــرق زمیــن را در دل  عناصر فرهنگ هــا و ملت هــای گونا
خود جای داده اســت. »در این مجموعه داستان، نشانه هایی 
از افســانه های هنــدی، ایرانــی، عربی، یهــودی و مصــری دیده 
و  هــزار  پایــه  نخســتین   .)362  :1382 می شــود«)محجوب، 
یک شــب کتاب ایرانی »هزار افســان« بوده اســت)رزمجو 1370: 
165(؛ کــه بــه نظــر می رســد بــه دوران پادشــاهی هخامنشــیان 
و اشــکانیان تعلــق داشــته باشــد. این کتــاب در زمان ســلطنت 
ساسانیان به  دستور خسرو انوشــیروان، با داستان های هندی 
ترجمه شــده به زبان پهلوی درآمیخت و به شــکل مجموعه ای 
کامــل درآمد)ثمینــی، 1379: 51(. در حوالــی قرن ســوم هجری 
قمری، هزار افسان را به کلام عرب ترجمه کردند و به شکل »الف 
خرافه« درآمد؛ اما احتمالا، واژه خرافه -که بر افسانه و قصه های 
جادویی دلالت داشــت- نمی توانســت با تعالیم اسلامی مبنی 
بر پرهیز از داستان های کافرانه چندخدایی و رمزآلود همخوان 
باشــد. پس »الف خرافه« به »الف لیله« یا »هزار شب« و سپس، 
به »الف لیلــه و لیله« یــا »هزار و یک شــب« بدل شــد)همان: 8 و 
9(. باوجوداین، نخستین روایت فارسی از کتاب هزار و یک شب 
-که امروزه، در دســترس ماست- ترجمه ای اســت از متن عربی 
الف لیلــه و لیله که در قرن ســیزدهم صــورت گرفته اســت. میرزا 
عبداللطیف تســوجی در ســال 1259 ه.ق. به درخواست بهمن 
میرزا فرزنــد عباس میــرزا نایب الســلطنه، کتاب هزار و یک شــب 
را از عربــی به فارســی ترجمه کــرد و اشــعار عربی آن را نیز ســروش 
اصفهانی بــه شــعر فارســی درآورد و ایــن کتاب نخســتین بــار در 
ســال 1261 ه.ق. به خط و کتابت میرزاعلی خوشنویس در تبریز 

با چاپ سنگی انتشار یافت)آژند، 1390: 35-34(.
کتــاب  هــزار و یک شــب را -کــه در تبریــز چــاپ ســنگی شــد- در 
ســال 1263 ه.ق. بــرای ناصرالدیــن میــرزا -کــه در دارالســلطنه 
تبریــز اقامــت داشــت- خواندنــد. حکایــات آن مطلــوب طبــع 
هنرپســند او واقــع شــد. او پــس از رســیدن بــه ســلطنت )1263 
ه.ق.(، دســتور داد تا کتاب  هــزار و یک شــب را کتاب آرایی کنند 
و حســینعلی خان معیرالممالک را ناظــر این پــروژه تعیین کرد. 
کــه طراحــی مجالــس آن بــا میــرزا ابوالحســن خــان  ایــن پــروژه 
غفاری)صنیــع الملــک( بــود، در شــش جلــد بــه پایــان رســید و 
مدت کتابــت و تصویرپــردازی آن هفــت ســال، از 1268- 1275 
بــرگ،   2285 دارای  کلا،  نســخه  ایــن  کشــید.  طــول  ه.ق.، 

شــامل 1142صفحــه متــن و 1143 بــرگ نــگاره بــا ســه تــا چهــار 
نــگاره در هــر بــرگ اســت)همان: 35-38(. بنــا بــه نظــر یحیــی 
ذکاء، مجالــس ساخته شــده هــزار و یک شــب، از نظــر فرهنگــی 
و مردم شناســی ایــران در ربــع ســوم ســده  ســیزدهم هجــری 
قمری، بســیار قابل توجــه اســت، زیــرا ابوالحســن خان در پدید 
آوردن صحنه هــای نقاشــی ایــن نســخه، مبنــای تصاویــر خــود 
را بــر اســاس زندگانــی ایرانیــان در زمــان خــود نهــاده اســت، 
بنابرایــن، تصاویــر ایــن نســخه یکــی از مــدارک مســتند و معتبر 
از طــرز زیســت و زندگانــی ایرانیــان در یک صــد و پنجــاه ســال 
پیــش به شــمار   مــی رود)ذکاء، 1382: 33-34(. وی داســتانی 
را مثــال   می زند کــه در آن نقاش، به جــای تصویر خلیفــه بغداد، 
تصویــر   ناصرالدین شــاه و به جــای تصویــر جعفــر برمکــی وزیــر، 
تصویــر امیرکبیــر را نقاشــی کــرده اســت. وی هم چنیــن، معتقد 
اســت کوچه و بازار و ســاختمان های بغداد آن زمــان، به صورت 
ســاختمان ها و کوچــه و بازارهــا و خیابان هــای تهــران در اوایل 

سلطنت   ناصرالدین شاه تصویر شده است.
هرچنــد یحیــی ذکاء هیــچ گاه، بــه تطبیــق نگاره هــای مصــور بــا 
حکایات  هزار و یک شــب نپرداخــت، اما فرضیه   او، راهــی را برای 
تطبیــق تصاویــر حکایــات  هــزار و یک شــب بــا زندگــی درباریــان 
یــا مــردم در دوره حکومــت   ناصرالدین شــاه بــاز   می کنــد. یکــی 
از مــوارد قابل بررســی در ایــن حــوزه، تطبیــق نشانه شناســانه   
تصاویر پادشاهان یا خلیفه ها در نسخه   مصور با تصاویر موجود 
از   ناصرالدین شــاه قاجــار   اســت. در میــان داســتان های مصــور 
شــده  هــزار و یک شــب »حکایــت ملــک نعمــان و فرزندانــش«، 
دارای تصاویــری قابل توجــه اســت. حکایــت ملــک نعمــان در 
کــه در آن، پیــکار  هــزار و یک شــب، حماســه  ای پهلوانــی اســت 
میــان ســپاهیان مســلمان و صلیبیــون فرنگــی بــا ماجراهــای 
عاشــقانه و حیله گری هــای عجــوزی پــر مکــر و فــن درآمیختــه 
اســت و بدین گونــه داســتان درازی پدیــد آمده است)ســتاری، 
1388: 1(؛ امــا آنچــه در تصاویــر این حکایــت قابل توجه اســت، 
کیــد بر شــخصیت یکــی از فرزنــدان ملک نعمــان به نــام ملک  تا
»ضوءالمکان« اســت؛ که به نظر   می رســد، مصــور، تلاش نموده 
در برخــی نگاره هــا، او را با شــباهت هایی بــه   ناصرالدین شــاه به 
تصویر بکشــد. بــر همیــن اســاس، در ایــن پژوهــش، بــر آنیم که 
بــا تحلیلــی نشانه شناســانه بــه ایــن پرســش بپردازیــم کــه چــه 
رابطــه ای بیــن تصاویــر ملــک ضوءالمــکان در داســتان ملــک 
نعمان در نســخه  هزار و یک شــب صنیع الملک بــا تصاویری که 
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  مطالعهتطبیقینمودتصویریخلیفهوشاهدرآثارصنیعالملک)ملکضوءالمکانوناصرالدینشاه(

صنیع الملک از ناصرالدین شــاه کشــیده اســت وجــود دارد؟ در 
کــه صنیع الملک در  همین راســتا، ایــن فرضیــه، مطــرح اســت 
تصویر کردن ملــک ضوءالمکان در عین وفــاداری به متن اصلی 
هزار و یک شــب، تــا حــد زیــادی، متاثــر از تصاویــر پادشــاه زمان 

خود، ناصرالدین شاه، بوده است.

پیشینه پژوهش
از جملــه پژوهش هایی کــه در رابطه با نســخه مصور هــزار و یک 
شــب صــورت گرفتــه اســت، میتــوان بــه دو کتــاب و ســه مقالــه 
اشــاره کرد. در کتــاب »زندگــی و آثار اســتاد صنیــع الملــک«،  اثر 
یحیــی ذکاء)1382( آمــده اســت کــه ابوالحســن خــان در پدیــد 
آوردن صحنه هــای نقاشــی ایــن نســخه، برخلاف نســخه های 
ترجمه مصور اروپایی-که در آن ها ســعی شــده است، قیافه ها و 
جامه ها و محیط زندگی در داســتان های ســروده شــده مطابق 
کتــاب، یعنــی عهــد هارون الرشــید و وضــع آن  بــا زمــان تالیــف 
روزی بغــداد و آداب ورســوم عربــی باشــد- مبنــای تصاویر خود 
را بــر اســاس زندگانی ایرانیان در ســده ســیزدهم هجــری قمری 
و زمــان خود نهــاده اســت؛ بنابراین، تصاویــر این نســخه یکی از 
مــدارک مســتند و معتبــر از طــرز زیســت و زندگانــی ایرانیــان در 
یک صــد و پنجــاه ســال پیش بــه شــمار   مــی رود. هم چنیــن، در 
کتاب »میرزا ابوالحســن خان غفاری صنیع الملــک«  اثر یعقوب 
کــه مجالــس هــزار و یک شــب،  آژنــد)1390(، اشاره شــده اســت 
نشــان دهنده  فضاهــای مختلفــی از جامعــه  دوره  قاجار اســت. 
ع زاده و شــاد قزوینــی)1387(، در مقالــه   »بررســی رمــزگان  زار
واقع گرا در نســخه خطی و مصور هــزار و یک شــب« معتقدند که 
صنیع الملــک در نگاره های این نســخه بــا اســتفاده از رمزهایی 
که می تــوان آن هــا را رمزهــای واقع گــرا نامید، بــا ترکیــب آزادانه و 
گسســت از تزیینات ســنتی و انعطاف پذیری از ســبک پیشین، 
اثری آفریده که برای مخاطب زمان خود مانوس و آشــنا باشــد. 
طاووســی و درودگــر)1390(، در مقالــه   »چگونگــی بازنمایی فضا 
و معمــاری در نگاره هــای هزار و یک شــب مصــور صنیع الملک« 
اصول زیبایی شناسانه در زمینه  بازنمایی فضا و عناصر معماری 
موجــود در نگارگــری ایــران را در نگاره هــای هــزار و یک شــب، 
موردبررســی قــرار داده انــد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافته اند که 
گاهانــه، متاثــر از دیدگاه هــای واقعیت گــرا و  تغییــر رویکــردی آ
عینیت گــرای نقاشــان غربــی در تصویــر فضاهــای معمارانه   این 

نگاره هــا اتفاق افتاده اســت. چنان که پیداســت، ایــن دو مقاله 
کم بــر نگاره های  هزار و یک شــب  به بررســی فضای تصویــری حا
پرداخته اند؛ ولی در جزییات نگاره ها دقیق نشده اند؛ حسینی 
و محــرم زاده)1393(، در مقالــه »بررســی نــگاره وقتــی خلیفــه با 
جعفر صحبت   مــی دارد از مجموعــه هزار یک شــب مصور صنیع 
الملک با رویکــرد چندصدایی باختین«، به بررســی یک نگاره از 
کید بر  نســخه   مصور  هزار و یک شــب پرداخته اند. این مقاله با تا
فرضیه   یحیــی ذکاء، به این نتیجه دســت   می یابد کــه  ، می توان 
عنوان نگاره را به »  ناصرالدین شاه با امیرکبیر صحبت می دارد«، 
تغییــر داد. امــا در خوانــش نهایــی با اثبــات چندصدایــی بودن 
اثر، متن را دارای صداهای بی شــماری   می داند و این پرســش را 
مطرح   می کند که به راستی، چه کســانی ممکن است در این اثر 
باید یک دیگــر صحبت کنند؟ بدیــن ترتیب،   می توان شــاخصه 
اصلــی مقاله پیــش رو را این مســاله دانســت که به طور ویــژه، به 
تطبیــق نشانه شناســانه   یکــی از نگاره هــای  هــزار و یک شــب بــا 

تصاویر موجود از عصر قاجار می پردازد.

روش پژوهش
این پژوهــش در گســتره پژوهش هــای توصیفــی- تحلیلــی قرار 
کــه بــا جمــع آوری اطلاعــات و تجزیــه  و تحلیل شــواهد  می گیرد 
تاریخی موجــود، به تفســیر و ارزیابــی وقایع تاریخــی می پردازد. 
به منظور گــردآوری اطلاعــات از منابع کتاب خانه ای و آرشــیوی 
مانند کتاب ها، مقالات، اســناد و تصاویر اســتفاده شده است. 
نگاره های موردمطالعه نیز چنان که اشــاره شــد با توجــه به این 
نکته انتخاب شــده اند که در آن، هر دو پادشاه)  ناصرالدین شاه 
و ملک ضوءالمکان( در یک وضعیت مشــخص، یعنی در حالت 

جلوس بر صندلی یا تخت سلطنت قرار گرفته باشند.
در همین راســتا، ابتدا، به بررســی تصاویر   ناصرالدین شاه قاجار 
-که توســط ابوالحســن غفاری تصویر شده اســت-   می پردازیم؛ 
بــا ایــن هــدف کــه نشــانه های کلــی به کاررفتــه در تصاویــر شــاه 
را دریابیــم. ســپس، نشــانه های بــه کار رفتــه در تصاویــر ملــک 
ضوءالمــکان در داســتان های  هــزار و یک شــب را -کــه زیــر نظــر 
می کنیــم.  بررســی    اســت-  شــده  مصــور  غفــاری  ابوالحســن 
پس ازآن، به مطالعه  تطبیقی نظام های نشانه  ای تصاویر ملک 
ضوءالمــکان بــا نظام هــای نشــانه  ای تصاویــر   ناصرالدین شــاه 
می پردازیــم تــا دریابیم که چــه ارتباطی بیــن این تصاویــر وجود 
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دارد. در انتهــا، بــه خوانش نظام هــای نشانه شناســی کلامی در 
داستان زندگی   ناصرالدین شــاه و ضوءالمکان   می پردازیم. لازم 
به ذکر اســت که به منظور بالا بــردن دقت یافته هــای پژوهش، 
تنها تصاویــری از   ناصرالدین شــاه بــا تصاویر ملــک ضوءالمکان 
مورد تطبیق قرار   می گیرند که توســط نقاش داستان های هزار و 
یک شب، ابوالحسن غفاری، کشیده شــده است؛ به این ترتیب 
بــازه زمانــی تصویــر شــدن داســتان ها و تصاویــر شــاه نیــز بــر هم 

منطبق   می شوند.

بــر حکایــت ملــک نعمــان و فرزندانــش شــرکان و  مــروری 
ضوءالمکان

بــن مــروان،  از خلافــت عبدالملــک  در شــهر دمشــق، پیــش 
پادشــاهی بود که ملک نعمان نام داشــت. ملک نعمان پسری 
بــه نــام شــرکان داشــت، کــه ولیعهــد وی بــود. ملــک ســیصد و 
شصت همســر داشــت و به جز مادر شــرکان، هیچ کدام از ایشان 
فرزند نزاده بود. پس از ســال ها کنیــزی به نام صفیــه، از کنیزان 
روم -که در خرد و حســن آواز از ســایرین بهتر بود- آبســتن شــد. 
گر کنیز پســر بزاید او  شــرکان از این خبر آزرده شــد و قصد کرد که ا
را بکشــد. وقتی زمان تولد کودک رســید، کنیز دختر و پســری به 
دنیا آورد و ملک دســتور داد که پســر را ضوءالمــکان و خواهر او را 
نزهت الزمان نام نهادند )تسوجی، 1386: 266 -268(. شرکان 

گاه شــد  زمانی کــه ضوء المکان شش ســاله شــد، از وجود برادر آ
گاه شد- منشــور ایالت  و ملک نعمان -که از حســادت شــرکان آ

دمشق را به شرکان داد؛ تا به آن جا رود. 
چهارده ســالگی،  در  نزهت الزمــان  و  ضوءالمــکان  طرفــی،  از 
پنهانــی و بی اجازه پــدر برای زیــارت خانه خــدا از بغداد رهســپار 
مکــه شــدند و از آن جــا بــه بیت المقــدس رفتنــد. طــی اتفاقاتی 
ایــن دو، در بیــت المقدس از هــم جــدا شــدند و نزهت الزمان در 
شــهر دمشــق فروختــه شــد و ازدواج کــرد و صاحــب دختــری به 
نــام قضی فکان شــد. بــا این حــال، پــس از ســال ها ضوءالمکان 
و نزهت الزمــان در نزدیکــی بغــداد یک دیگــر را بازیافتنــد. وقتی 
به نزدیکی بغداد رســیدند، دانســتند کــه ملک نعمــان را به زهر 
کشــته اند و بر ســر جانشــینی وی در میان مردم و ســپاه اختلاف 
پدیــد آمــد. عــده  ای ملــک شــرکان را بــه ســلطنت خواســتند و 
جمعی ســلطنت ضوء المکان را خواســتار بودند. اما در نهایت، 
کابــر، پادشــاهی یافت.  ضوء المــکان به اشــارت بــزرگان و امــرا و ا
ســپس، از برادرش شــرکان خواســت کــه ســپاه را حاضر کنــد، تا 
به جنــگ بــا عجــوز  ذات الدواهی - کــه ملک نعمــان را بــه حیله 
کشــته بود و ســپس، بــه قســطنطنیه)پایتخت روم( رفتــه بود- 
بروند و انتقام خون پــدر را بگیرند. در جنگ هــای میان رومیان 
و مســلمانان، پیروزی با شــرکان و ضوءالمکان بود؛ اما سرانجام 
شــرکان توســط ذات الدواهــی کشــته شــد. در ایــن میــان، خبــر 

تصویر 1: حکایت ملک نعمان و فرزندانش شرکان و ضوءالمکان در نسخه   مصور هزار و یک شب، 1268 -1275 ه.ق.، کتاب خانه کاخ گلستان)ذکاء، 1382: 138، 143، 150(.
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رســید که همســر ملــک ضوءالمــکان، فرزنــد پســری زاده کــه او 
کان و  قضی فــکان، دختــر  کانِ مــا کان نــام نهاده انــد.  کانِ مــا را 
نزهت الزمان را که یک ســال از او بزرگ تر بود یک جا باهم تربیت 
کان دوازده ســاله شد، به خواست ملک  کردند. زمانی که، کانِ ما
ضوءالمــکان او را به ازدواج قضی فــکان در آوردند. ضوءالمکان، 
پــس از چنــدی، رنجور شــد و به بســتر افتــاد و پس از چهار ســال 

بیماری درگذشت)تصویر 1()ستاری، 1388: 16-13(.

مبانی نظری پژوهش
نشانه شناســی به مثابــه دانشــی اســت که نقــش نشــانه ها را در 
جامعــه بررســی   می کنــد. نشانه شناســی از نظــر سوســور، علــم 
بررسی نظام های نشــانه  ای است که بدیهی اســت پدیده های 
اجتماعی انــد. نشــانه بیــرون از نظام نشــانه  ای بی معنی اســت 
کارکــردی بیــرون از زندگــی اجتماعــی بــرای نظام هــای  و تلقــی 
نشانه  ای به همان اندازه بی ربط اســت. سوسور نشانه شناسی 
را بخشــی از روان شناســی اجتماعــی   می دانــد و معتقــد اســت 
نشــانه ماهیتی اجتماعــی دارد)ســجودی، 1390: 41(. می توان 
گفت که نشانه ها دارای ماهیت و منشی چندمعنایی هستند، 
بــه عبارتــی، می تــوان آن هــا را در معــرض تفســیر و تغییرهــای 
امامی فــر، 1398: 48(. متــن  و  قــرار داد)حســامی  متعــددی 

نیــز ترکیبــی از نشانه هاســت -مثــل کلمــات، تصاویــر، اصــوات 
و یــا اطوار- که بــا ارجاع بــه قراردادهای یــک ژانر و در یک رســانه   
ارتباطی خاص، ســاخته و تفسیر شده اســت؛ و نشانه شناسی، 
مطالعه  هر چیزی اســت که بر چیز دیگری اشاره دارد. نشانه ها  ، 
می توانند به شــکل کلمات، تصاویر، اطوار و اشــیا ظاهر شــوند. 
نشانه شناســان، نشــانه ها را به طــور منزوی مطالعــه نمی کنند؛ 
بلکه بــه بررســی آن هــا به عنــوان بخشــی از »نظــام نشــانه ای«، 
مثل یک رســانه یــا ژانــر می پردازنــد. نشانه شناســی، بــه دنبال 
پاسخ به این پرسش اســت که معناها چگونه ساخته   می شوند 
و واقعیــت چطور بازنمایی   می شــود. نشانه شناســی در اشــکال 
فــراوان بــا تولیــد معنــا و بازنمایــی ارتبــاط دارد)چندلــر، 1387: 
20-21(. ســاختارگرایان بــه پیــروی از سوســور، معتقــد بودنــد 
که متــن بازتــاب و حــوزه  عملکــرد ســاختارهای بنیادی اســت. 
ســاخت گرایی وظیفــه  خــود را در مطالعــه  متــن، از یک ســو، 
دســت یابی به آن ســاختارها و قواعــد ناظر بــر آن ها   می دانــد و از 
کم  ســوی دیگر، پــس از ارائه   تصویــری از آن دســتور بنیــادی حا
بر چنیــن ســاختارهایی، متــن را مطالعــه   می کند تــا عملکرد آن 
ســاختارها و دســتورها را نشــان دهــد. ســاختارها هســتی های 
کــه بــه  فیزیکــی نیســتند؛ بلکــه چارچوب هایــی مفهومی انــد 
کار   می گیریــم؛ تــا هســتی های فیزیکــی را نظــام بدهیــم و درک 
کنیم)سجودی، 1390: 107 -108(. در این پژوهش نیز ما بر آنیم 
تا به ســاختارهای نظام مند ذهن نقــاش در به تصویر کشــیدن 
کــم زمــان خــود،   ناصرالدین شــاه و ملــک ضوءالمــکان در  حا
تصاویر هزار و یک شــب، پی ببریم و دریابیم کــه بین این تصاویر 
چــه ارتباطــی   می تواند وجــود داشــته باشــد؟ به این ترتیــب، در 
این مقاله، مبتنی بر  رویکرد نشانه شناسانه به بررسی و سپس، 
تطبیق تصاویر و متون منتخبی از زندگی ناصرالدین شاه و ملک 

ضوءالمکان می پردازیم که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.
بــه مــدت هفــت ســال بیــن  نســخه مصــور  هــزار و یک شــب 
سال های 1268و 1275 ه.ق. به انجام رسید و در فاصله همین 
ســال ها ابوالحســن غفاری)صنیــع الملــک(، تک چهره هایی از 
  ناصرالدین شــاه را نیز تصویر کرده اســت که به دلیــل هم زمانی، 
بهتریــن نمونه هــا بــرای تطبیــق بــا تصاویــر ملــک ضوءالمــکان 
هســتند. پرتــره  ای از   ناصرالدین شــاه قاجــار متعلــق بــه ســال 
1270 ه.ق. موجود اســت کــه در آن، شــاه جوان با کــج کلاه بلند 
کــی یا ســجاف خز و  و جقــه  جواهرنشــان پــردار و کلیجــه   ترمه لا
ســرداری ترمه   ســفید با دگمه های زمرد نشــان و شــلوار ماهوت 

تصویر 2:   ناصرالدین شاه قاجار، رقم ابوالحسن غفاری، 1270 ه.ق.، آبرنگ روی کاغذ، موزه   
لوور پاریس)ذکاء، 1382: 85(.
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ســبز یراق دار نشســته بر صندلی نشان داده شــده که قیافه اش 
بــا ابــروان پرپشــت به هم پیوســته و ســبیل بلنــد و ته ریــش، بــه 
حالت تبختر نموده شــده است. در ســمت چپ تصویر و در کنار   
آن، درون ترنجــی، رقــم نقــاش و تاریــخ اجــرای آن نوشته شــده 
اســت)تصویر 2(. تک چهره نگاری دیگــر، در ســال 1273 ه.ق.، 
تمثال   ناصرالدین شــاه اســت که او را در بیست وشش سالگی در 
حال جلوس بر صندلی نشــان   می دهد و رقم ابوالحســن غفاری 
1273ه.ق. را دارد)تصویــر 3(. ایــن تصویر نخســت، جــزو ابواب 
جمعــی کتاب خانه ســلطنتی ســابق بود و پــس از شــرکت دادن 
آن در نمایشــگاه هایی در اروپا، در اختیار هنرهــای زیبای ایران 

)موزه هنرهای ملی( قرار گرفت.
کــه از حکایــت ملــک نعمــان موجــود  از طرفــی، در تصاویــری 
گــردآوری ســپاه و پیــکار میــان  اســت، تعــداد قابل توجهــی بــه 
سپاهیان مســلمان و صلیبیون فرنگی، اشــاره دارد. چند نگاره 
نیز به احــوالات درون قصر پادشــاه   می پردازد؛ کــه دو نمونه   آن، 
ملــک ضوءالمــکان را بــه شــیوه   پرتره هــای   ناصرالدین شــاه در 
حالــت جلــوس بــر صندلــی نشــان   می دهد)تصاویــر 4-5(. در 

ایــن مقالــه، به منظور دســت یابی بــه نتایــج دقیق تــر تصاویری 
داده    تطبیــق  باهــم  ضوءالمــکان  ملــک  و  از   ناصرالدین شــاه 
می شــوند کــه در آن، هــر دو پادشــاه در یک وضعیت مشــخص، 

یعنی در حالت جلوس بر صندلی یا تخت سلطنت قرار دارند.
همان طــور کــه در نــگاره   »ضوءالمــکان بــر تخــت نشســته و وزیر 
ایســتاده«)تصویر 4( مشــاهده   می شــود، ملــک ضوءالمــکان در 
ســمت راســت تصویر با کج کلاه بلند همــراه با جقه جواهرنشــان 
پردار بر سر بر تخت سلطنت جلوس کرده و کلیجه   ترمه با سجاف 
خز و زیــر آن پیراهنی صورتی رنــگ در بر و شــلوار بنفش رنگی به پا 
کرده است و کمربندی سفیدرنگ به کمر بسته است. چهره اش 
خ بــا ســبیل بلنــد و ته ریش، بــه حالتی جــدی و  به صــورت نیــم ر
رسمی اســت که احتمالا، در حال رســیدگی به مسایل حکومت   
اســت. وزیر و دو نفــر از درباریــان در ســمت چپ تصویــر، در حال 
شــرف یابی با کج کلاه و جبــه و قباهــای رنگارنگ جلوی پادشــاه 
ایســتاده اند و دستانشــان را بــه نشــانه احتــرام بــر روی هــم قــرار 
داده اند. وزیر با قبــای ترمه و ریش بلند، جلوتر ایســتاده و به نظر   

می رسد در حال دادن گزارش امور به پادشاه است.
در تصویر 5 نیز با عنوان »وزیر در حضور ضوءالمکان نشسته«، در 
سمت راســت تصویر وزیر با کج کلاه و قبای قهوه ای رنگ و ریشی 
بلند رو به شاه و بر روی زمین نشسته است؛ روبه روی او، پادشاه 
نزدیــک به مرکــز تصویــر بــر روی صندلی نشســته اســت و چهره و 
پوشــش  او، شــباهت بســیاری با نــگاره پیشــین)تصویر 4( دارد؛ 
تنها تفــاوت در این اســت کــه ضوءالمــکان در این تصویــر، فاقد 
ته ریش اســت. در این جا شــاه یک دســت خود را بر روی کمر قرار 
داده و به نظر   می رسد با دســت دیگر در حال فرمان دادن به وزیر 
است. پشت سر شــاه و درســت در مرکز تصویر، یکی از درباریان یا 
شاهزادگان بر روی زمین نشسته است. در سمت چپ تصویر نیز 

یکی از درباریان آماده   خدمت گزاری و پذیرایی از شاه است.

تصویر 3:   ناصرالدین شاه قاجار، رقم ابوالحسن غفاری، 1273 ه.ق.، آبرنگ روی کاغذ، موزه 
هنرهای ملی تهران)ذکاء، 1382: 93(.

تصویر 4: ضوءالمکان بر تخت نشسته و وزیر ایستاده، طرح از استاد صنیع الملک، -1268 
1275 ه.ق.، نسخه مصور هزار و یک شب، کتاب خانه کاخ گلستان)ذکاء، 1382: 134(.
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بحث و بررسی
تطبیــق نشانه شناســانه  تصاویــر ناصرالدین شــاه و ملــک 

ضوءالمکان
در این پژوهش، تصاویری از   ناصرالدین شاه و ملک ضوءالمکان 
باهــم تطبیــق داده   می شــوند کــه در آن، هــر دو پادشــاه در یــک 
وضعیت مشــخص، یعنــی در حالــت جلــوس بر تخت ســلطنت 
قرارگرفتــه باشــند. به این ترتیــب، بــه روش نشانه شناســانه بــه 
مطالعــه   تطبیقــی دو تصویــر از   ناصرالدین شــاه)تصاویر 2-3( و 
از ملــک ضوءالمکان)تصاویــر 4-5(  ، می پردازیــم.  دو تصویــر 
ابتــدا، نظام هــای  بــه نتایــج دقیق تــر،  به منظــور دســت یابی 
نشــانه  ای تصاویر را مورد بررســی و تطبیق قرار داده و سپس، به 
خوانــش و تطبیق نظام های نشانه شناســی کلامی در داســتان 

زندگی   ناصرالدین شاه و ضوءالمکان   می پردازیم.

خوانش نظام تصویری
تصاویــر انتخابــی از ملــک ضوءالمــکان و   ناصرالدین شــاه بــه 
گونه ای اســت که هر دو در حالت جلــوس بر صندلی قــرار دارند؛ 
اما شــیوه   نشســتن آن ها نیز نیازمند بررســی اســت؛ چنان که در 
جدول هــای 1 و 2 مشــاهده می شــود، در تصاویــر مــورد بررســی 
از ناصرالدین شــاه، او بــا یک دســت بر کمر و دســت دیگــر روی پا 
به حالت رســمی نشســته اســت؛ در تصاویر ضوءالمــکان یکی از 
دســت ها بر کمر یا دسته صندلی اســت و دســت دیگر به شکلی 
که  است که در حالت امر کردن به وزیر یا درباریان است، ازآن جا
کنــار درباریــان قــرار دارد، ایــن تفــاوت  تصاویــر ضوءالمــکان در 
طبیعی اســت و نقاش وی را در حال کنش بــا درباریان به تصویر 
کشیده اســت، درحالی که تصاویر   ناصرالدین شــاه به شکل تک 

پرتره و رسمی تر است و کسی دیگر در تصویر حضور ندارد.
ناصرالدین شــاه کج کلاه بلندی همراه با جقه  جواهرنشــان پردار 
بــر ســر دارد کــه مشــابه آن را   می تــوان بــر ســر ملــک ضوءالمــکان 

مشــاهده نمــود. البته، کلاهی که بر ســر   ناصرالدین شــاه اســت، 
جزییات بیش تــری دارد و با دقت بیش تری تصویر شــده اســت؛ 
که این مساله نیز ناشی از اهمیت بیش تر تصویر کردن پرتره  شاه 
و زمان بیش تری اســت که نقاش صرف کشــیدنش کرده است. 
چهره   ناصرالدین شــاه با ابروان پرپشــت و به هم پیوســته تصویر 
شــده اســت، نگاه او جدی، مغــرور و متکبرانه اســت، نقــاش او را 
با ســبیلی بلند و کمــی ته ریش به تصویر کشــیده اســت. هرچند 
خ اســت، اما در هــر دو تصویر،    یکی از تصاویــر ضوءالمکان از نیم ر
می تــوان همیــن ویژگی هــا را بــا دقــت و جزییــات کم تــر در چهره   
وی پیدا کــرد؛ در تصویــر 5، ضوءالمــکان فاقد ته ریش اســت که 
احتمالا، به منظور جوان تر نشان دادن چهره اوست، درحالی که 

در تصویر 4، وی مسن تر و دارای ریش تصویر شده است.
کی با ســجاف خــز و با آســتین  ناصرالدین شــاه، کلیجــه   ترمــه   لا
کــرده اســت و زیــر کلیجــه پیراهنــی پوشــیده بــا  نیمــه، بــه تــن 
کــه از آســتین های کلیجه بیــرون زده  سرآســتین های کارشــده 
اســت. همیــن نــوع پوشــش را بــر تــن ضوءالمــکان نیــز   می توان 
مشاهده کرد؛ حتی یراق کاری شــلوار   ناصرالدین شاه در تصویر 
2 و ملک ضوءالمکان در تصویــر 5 با جزییات به تصویر کشــیده 
شــده اســت. به منظــور مطالعــه  دقیق تــر تصاویــر در جــدول 2، 
جزییات تصویــر 2 از ناصرالدین شــاه و تصویــر 5 از ضوءالمکان، 
گانــه در قالــب کلاه، صــورت، تنــه و پاهــا مــورد  بــه صــورت جدا
مقایســه قرار گرفت. به این ترتیــب،   می توان گفــت تصاویر مورد 
بررســی   ناصرالدین شــاه و ملک ضوءالمکان، با اندکی تفاوت در 
جزئیات، شــباهت های بســیاری با یک دیگر دارند و به عبارتی، 
کــه ملــک ضوءالمــکان را در هیبــت  کــرده اســت  نقــاش تــلاش 
پادشــاه زمان خود بــه تصویر بکشــد؛ اما لازم اســت بــه خوانش 

کلامی این قرابت تصویری نیز پرداخته شود.

خوانش نظام کلامی
چنیــن بــه نظــر   می رســد کــه نقــاش  هــزار و یک شــب در ترســیم 
تصاویــر ملــک ضوءالمــکان تلاش کــرده اســت کــه قرابت هایی 
تصویری بیــن او و پادشــاه هم عصر خود ایجــاد نمایــد؛ اما آنچه 
در مرحله   بعد لازم اســت موردبررســی قرار گیرد، این اســت که، 
چه عامل یا عواملی سبب شده اســت که نقاش به چنین کاری 
دســت بزند؟ در این بخش، بــه مطالعه تطبیقی زندگــی این دو 
کــه آیا وجــوه تشــابهی در زندگی  پادشــاه   می پردازیم؛ تــا ببینیم 
این دو پادشــاه وجــود دارد یا خیــر؟ در این جا لازم اســت به این 

تصویر 5: وزیر در حضور ضوءالمکان نشسته، طرح از استاد صنیع الملک، 1268 -1275 
ه.ق.، نسخه مصور هزار و یک شب، کتاب خانه کاخ گلستان)ذکاء، 1382: 138(.
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نکته نیز اشــاره شــود که از ســند به جا مانــده -کــه مقاطعه نامه 
الف لیلــه بیــن حســینعلی خان معیرالممالــک و صنیــع الملک 
است- پیداست که کار تصویر و تذهیب  هزار و یک شب می باید 
در عرض ســه ســال تمــام می شــد؛ با ایــن شــرط که موردپســند 
شــاه قرار گیرد. هم چنین، پــس از پایــان یافتن کار کتــاب هزار و 
یک شــب، حســینعلی خان معیرالممالــک جلــدی از آن را در 
دســت گرفت و بــا تشــریفاتی خــاص آن را از نظر   ناصرالدین شــاه 
گذرانــد و شــاه از وی قدردانــی بــه عمــل آورد و بــه ابوالحســن 
گردان او انعام و خلعت بخشید)آژند، 1390:  صنیع الملک و شــا
کــه نســخه   مصــور  36-42(. به این ترتیــب،   می تــوان دریافــت 
 هــزار و یک شــب کامــلا، مــورد تاییــد   ناصرالدین شــاه قرارگرفتــه 
اســت و   ناصرالدین شــاه در جریان همــه  تصاویر این نســخه قرار 
داشــته اســت و از نتیجه   کار نیز خرسند بوده اســت. هم چنین، 
بایــد توجه داشــت کــه نســخه   مصــور  هــزار و یک شــب در ســال 
1275 ه.ق. بــه پایان رســیده اســت؛ به همیــن دلیــل، آن چه از 
زندگی نامــه     ناصرالدین شــاه در ایــن پژوهش موردنظر اســت، تا 
حدود همین سال، یعنی حدود 27 یا 28 ســالگی شاه، خواهد 

بود.
1. ازدواج پدر و مادر عامل پیوند دو تمدن یا دو طایفه

ناصرالدین شــاه، فرزنــد محمدشــاه قاجــار و ملــک جهــان بود. 
در پاییــز ســال 1234 ه.ق. فتحعلی شــاه قاجار نــوه   خود محمد 
میرزا را -که مادرش از تیره   خاندان دولّو بود- به عقد نکاح ملک 
کــم درآورد. به نظر    جهان، دختری از تیــره   قوانلوی خانــدان حا
می رســد، پیونــد زناشــویی آن هــا، بخشــی از طــرح پردامنــه ای 
بــود کــه فتحعلی شــاه قاجــار بــرای برتــری آینــده   تبار ســلطنتی 
خویش و از بین بــردن اختلافات خونین و تفرقه انــداز ایل قاجار 
تــدارک دیــده بود)امانــت، 1383: 65(. ضوءالمــکان نیــز پســر 
ســلطانی مســلمان و شــاهزاده خانمی رومی اســت؛ به عبارتی، 
ضوءالمــکان میــراث دار دو فرهنــگ متفاوت اســت کــه هدف از 
پیوند زناشــویی پدر و مــادرش، ایجاد پیوند عمیق تــر میان این 

دو تمدن بوده است)ستاری، 1388: 23(.
ح بخش پس از سال های طولانی 2. تولدی فر

محمــد میــرزا و ملــک جهــان ســالیانی چنــد پــس از ازدواج بــا 
تجربــه  از دســت دادن چندیــن طفــل نــوزاد مواجــه شــدند. 
نزدیــک دوازده ســال پــس  از ایــن پیونــد زناشــویی، ناصرالدین 
متولــد  ملک زاده)عزت الدولــه(  خواهــرش،  ســپس،  و  میــرزا 
شدند)امانت، 1383: 66-67(. مسلما، تولد ناصرالدین شاه، 

شــور و شــعفی را در خاندان قاجــار پدیــد آورده اســت. از طرفی، 
در داســتان زندگی ضوءالمکان نیز آمده اســت کــه ملک نعمان 
بــا وجــود این کــه ســیصد و شــصت همســر داشــته، تنهــا از یکی 
از همســرانش پســری بیســت ســاله داشــت و زمانی کــه صفیه، 
مــادر ضوءالمــکان، آبســتن شــد، ملــک را فــرح بی انــدازه روی 

داد)تسوجی، 1386: 267(.
3.داشتن تنها یک خواهر تنی

و  محمدشــاه هنــگام درگذشــت در 1264 ه.ق.، چهــار پســر 
پنــج دختــر بیش تــر نداشــت)امانت، 1383: 84-85(؛ کــه این 
تعــداد فرزند نســبت بــه ســایر شــاهان قاجاری بســیار کــم بود. 
  ناصرالدین شــاه، تنهــا یــک خواهــر تنــی داشــت؛ که ملــک زاده 
)عزت الدوله( نام داشت که یک ســال پس از وی در 1248 ه.ق. 
زاده شــد)همان: 67(. ملــک ضوءالمــکان نیــز تنها یــک خواهر 
تنی داشــت به نام نزهت الزمــان که دوقلــو بودنــد و هم زمان به 
دنیا آمدند. جالب توجه است که سرانجام، دختران ملک زاده، 
تاج الملــوک و همدم الملوک، بعدها با پســران ناصرالدین شــاه، 
مظفرالدین میرزا و مســعود میرزا ظل الســلطان، ازدواج کردند؛ 
در داستان ضوءالمکان نیز وی دختر نزهت الزمان، قضی فکان 
کان، تزویج نمود. هرچند ازدواج پســران  را به پســر خود، کانِ ما
  ناصرالدین شــاه و دختران ملک زاده سال ها پس از مصور شدن 
 هزار و یک شــب اتفاق افتاد، اما از نظر توجه به تشــابه نوع رابطه 

میان خواهر و برادر قابل توجه است.
4. درگیری بر سر رسیدن به سلطنت

هنگام جلوس محمدشــاه بر تخت در 1250 ه.ق.، اختلافاتی بر 
سر جانشــینی ناصرالدین روی داد. دو برادر شاه، قهرمان میرزا 
و بهمن میــرزا، که از پشــتیبانی مــادر شــاه و تمامی طایفــه   دولو 
برخــوردار بودنــد، اســتدلال   می کردند کــه طفل سه ســاله لایق 
نیســت که بــه ولایت عهــد نام بــردار شــود)امانت، 1383: 73(. 
هرچند محمدشــاه، نمی خواســت تســلیم فشــار دولوها شود و 
ناصرالدین میرزا به ولایتعهــدی منصوب کرد؛ امــا پس از مدتی 
از ناصرالدین میرزا خواســت به تهران نقل مکان کند و حکومت 
آذربایجان را بــه قهرمان میــرزا و ســپس، بهمن میــرزا اعطا کرد. 
دوران اقامت ده ســاله در تهران، چیزی جز پریشانی فکر نصیب 
ناصرالدین و منســوبانش نســاخت)کریمی، 1392: 21-22(. در 
نهایت، با مقاومت میرزا آقاســی، صدراعظم محمدشاه، بهمن 
میرزا در ســال 1263 ه.ق. به ســفارت روســیه در تهــران پناه برد 
و ســپس، به روســیه فرار کرد و حکومت ولیعهد بــر آذربایجان به 
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رســمیت شــناخته شــد)امانت، 1383: 103(. ســرانجام، پس از 
درگذشت محمدشاه، ناصرالدین در روز 22 ذیقعده  سال 1264 
ه.ق. در تهــران مراســم اعلام ســلطنت خــود را با شــکوه و جلال 

برگزار کرد)کریمی، 1392: 32(.
در داســتان زندگــی ضوءالمــکان نیــز   می خوانیــم که شــرکان که 
نام پســر بــزرگ ملــک نعمــان اســت، بــه معنــای شــریک در تاج 
 و تخت اســت که   می ترســد ســلطنت مــوروث از پدر به او نرســد؛ 
درنتیجــه، بر آن   می شــود کــه بــرادر ناتنــی را بکشــد؛ تــا در آینده 
گر شــرکان دســت  رقیبی نداشــته باشد)ســتاری، 1388: 23(. ا
به چنیــن کاری نزد، خبــری بود که گماشــتگانش به اشــتباه به 
او رســانیدند که کنیز رومیِ پدر تنها یک دختر زاده اســت. حتی 
وقتی شــرکان پس از شــش ســال فهمیــد -کــه بــرادر و خواهرش 
هر دو بــه یک شــکم بزاده اند- تنگ دل شــد و ملــک نعمان، که 
گاه شــد، منشــور ایالــت دمشــق را بــه او داد؛ تا  از این حســادت آ
به آ  ن جــا رود. از طرفــی، در داســتان   می خوانیم که پــس از مرگ 
ملک نعمان، بر سر جانشینی وی در میان مردم و سپاه اختلاف 
پدیــد آمــد. عــده  ای ملــک شــرکان را بــه ســلطنت خواســتند و 
جمعی سلطنت پسر دومش ضوء المکان را خواستار بودند؛ اما 
کابر، پادشاهی  درنهایت، ضوء المکان به اشــارت بزرگان و امرا و ا
یافت)همــان: 9-14(. به این ترتیــب، هــر دو پادشــاه رقیبانــی 
بزرگ سال تر، قدرتمندتر و بسیار باتجربه تر از خود داشته اند و در 

مسیر رسیدن به سلطنت دورانی ناایمن را تجربه کرده بودند.

5. جنگ با دشمنان در ابتدای سلطنت
تهدید  خطر  دو  سلطنت   ناصرالدین شاه  ابتدایی  سال  دو  در 
کننده وجود داشت؛ یکی، نهضت باب، در عناد آشکار با نظام 
مذهبی شیعه -که به صورت جریانی انقلابی و به صورت قیام هایی 
پیاپی در مازندران، فارس و زنجان درآمده بود- دیگری، طغیان 
سالار  حسن خان  سرکردگی  به  ه.ق.(  خراسان)1267-1264 
دولو، پسر آصف الدوله و متحدان کُرد و ترکمنش که نشانه   آخرین 
منازعات خونین درون ایل قاجار بود)امانت، 1383: 171(. به 
با  را  مراد میرزا  امیرکبیر، سلطان  تقی خان  همین دلیل، میرزا 
گرفته،  لشکری به خراسان فرستاد. وی در 1266 ه.ق. مشهد را 
سالار و کسان او را کشت و براثر این خدمت لقب حسام السلطنه 
گرفت. هم چنین، امیرکبیر شماری را برای دفع بابیه به پیرامون 
گروهی  کشت و  کشور فرستاد و بدین وسیله بسیاری از ایشان را 
شهر  میدان  در  را  باب  آن ها،  پیشوای  سپس،  کرد.  زندانی  را 
حکایت  در   .)590-588  :1386 کردند)رضایی،  تیرباران  تبریز 
رسیدن  سلطنت  به  از  پس  نیز،  پسرانش«  و  نعمان  »ملک 
ضوء المکان، پیکار میان سپاهیان مسلمان و صلیبیون فرنگی 
آغاز   می شود. جلال ستاری معتقد است، حکایت ملک نعمان، 
که در عصر اقتدار و اعتلای  داستان جنگاوران مسلمانی است 
فرهنگ و تمدن اسلامی، با فرنگیان می جنگند و بیش تر دغدغه   
خرافه بازی  دل مشغولی  تا  دارند؛  دین پروری  و  کشورگشایی 
)ستاری، 1388: 85(. در جنگ های میان رومیان و مسلمانان، 

ویژگی های 
تصاویر 

ناصرالدین شاه

در حالت جلوس بر صندلی -
یک دست بر کمر و دست دیگر روی پا -
کج کلاه بلندی همراه با جقه جواهرنشان پردار بر سر -
چهره  ای با ابروان پرپشت و به هم پیوسته و دارای سبیل و ته ریش -
نگاه جدی و مغرورانه -
کلیجه   ترمه   لاکی با سجاف خز -
پیراهن با سرآستین های کارشده -
شلوار یراق دار -

ویژگی های 
تصاویر ملک 
ضوءالمکان

در حالت جلوس بر صندلی -
یک دست بر کمر یا دسته صندلی و دست دیگر در حالت امر کردن -
کج کلاه بلندی همراه با جقه جواهرنشان پردار بر سر -
چهره  ای با ابروان پرپشت و به هم پیوسته و دارای سبیل و ته ریش در یک  -

تصویر
نگاه جدی و مغرورانه -
کلیجه   ترمه   لاکی با سجاف خز -
پیراهن با سرآستین های کارشده -
شلوار یراق دار -

جدول 1. اشتراکات و تشابهات نمود تصویری   ناصرالدین شاه و ملک ضوءالمکان بر اساس نظام های نشانه ای تصاویر) منبع: نگارندگان(.

  مطالعهتطبیقینمودتصویریخلیفهوشاهدرآثارصنیعالملک)ملکضوءالمکانوناصرالدینشاه(
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پیروزی با شرکان و ضوءالمکان بود که هر دو دلاورانه   می جنگیدند 
کشته پشته   می ساختند)همان: 14(. به این ترتیب، هر دو  و از 
و فرهنگ خود  با دشمنان دین  ابتدای سلطنت،  پادشاه در 
مشغول جنگ شدند و هر دو نیز در این پیکارها به پیروزی دست 

یافتند.

نتیجه گیری
مطالعه تطبیقی نظام های نشانه  ای در تصاویر   ناصرالدین شاه 
کــه احتمــالا، صنیع الملــک  و ملــک ضوءالمــکان نشــان داد 
نقاش با ایجاد تشــابهاتی در حالت جلوس بر صندلی، وضعیت 
قرارگیری دســت ها، نوع پوشــش هــردو پادشــاه و تصویــر کردن 
چهــره  ای بــا ابــروان پرپشــت و به هم پیوســته همــراه با ســبیلی 
بلنــد و کمــی ته ریش، تصمیم داشــته اســت کــه ضوءالمــکان را 
در نســخه   مصور  هزار و یک شــب بــه تصویر پادشــاه زمــان خود، 
کنــد. بــا رجــوع بــه متــون تاریخــی و  ناصرالدین شــاه، نزدیــک 
داســتانیِ زندگــی ایــن دو پادشــاه نیــز قرابت هــای معنایــی در 
زندگی نامــه   آن هــا پدیدار گشــت کــه   می توانــد تاییدی باشــد بر 
این فرضیــه که نقــاش، تعمــدا، ملــک ضوءالمــکان را در هیبت 
زندگــی  اســت. داســتان  کشــیده  تصویــر  بــه    ناصرالدین شــاه 
ضوءالمکان از کودکی تا زمان ســلطنت نقاط مشــترکی با زندگی 
کــه در جــدول 3    ناصرالدین شــاه داشــته اســت؛ همان طــور 
مشــاهده می شــود،   ناصرالدین شــاه و ملک ضوءالمــکان هر دو 

شــاهانی جوان بودند که تولدشــان حاصل پیونــد دو فرهنگ، 
دو تمــدن و یــا دو طایفــه به منظــور اتحــاد و افزایش قــدرت بود. 
هر دو پــس از ســال ها انتظــار خاندانشــان متولــد شــدند و برای 
خانواده   سلطنتی نویددهنده  ادامه   نســل بودند. باوجود رسم 
همیشگی فرزندآوری بســیار در خاندان های سلطنتی، این دو 
شاه، تنها یک خواهر تنی داشتند که رابطه  ای نزدیک میانشان 
برقــرار بــود. هم چنیــن، هــر دو پادشــاه پیــش از ســلطنت بــا 
درگیری های بسیار بر سر جانشــینی پدر مواجه شدند و رقبایی 
قوی تر و قدرتمندتر از خود داشتند و پس از به سلطنت رسیدن 
نیز با دشــمنان دینی و فرهنگی خود مشــغول جنگ شدند و به 
پیروزی دســت یافتند. همه   این موارد   می توانند دلایلی باشند 
که نقــاش خوش ذوقی چون ابوالحســن غفــاری، شــاید به اذن 

تصویر ناصرالدین شاه -تصویر ملک ضوءالمکانمطالعه تطبیقی جزییات تصاویر

جدول 2.  اشتراکات و تشابهات نمود تصویری   ناصرالدین شاه و ضوءالمکان بر اساس جزییات تصاویر آن ها)شامل کلاه، صورت، تنه و پاها( )منبع: نگارندگان(.

حوادث زندگی ناصرالدین شاهحوادث زندگی ضوءالمکان
پدر: محمدشاه قاجار -
ازدواج پدر و مادر: پیوند دو طایفه  -

قوانلو و دولو برای اتحاد
تولدی شادی بخش پس از سال های  -

طولانی
یک خواهر تنی: عزت الدوله  -
درگیری بر سر ولیعهدی با  -

عموهایش بهمن میرزا و قهرمان میرزا
جنگ با فرقه بابیه و شورشیان در  -

ابتدای سلطنت

پدر: ملک نعمان -
ازدواج پدر و مادر: پیوند دو تمدن  -

مسلمان و رومی برای افزایش قدرت
تولدی شادی بخش پس از  -

سال های طولانی
یک خواهر تنی: نزهت الزمان  -
درگیری بر سر ولیعهدی با برادر  -

ناتنی اش شرکان
جنگ با مسیحیان در ابتدای  -

سلطنت

جدول 3. اشتراکات و تشابهات حوادث زندگی   ناصرالدین شاه و ملک ضوءالمکان بر اساس نظام 
کلامی)زندگی نامه  آن ها()منبع: نگارندگان(.
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خود پادشــاه، تلاش کرده اســت که تصویر ملــک ضوءالمکان را 
به ناصرالدین شــاه نزدیک کند و به وقایع تاریخی عصر خود نیز 
نیم نگاهی داشته باشد. احتمال دارد صنیع الملک نه در همه 
موارد، بلکه در مواقعی که تشابهی داستانی میان حکایات  هزار 

و یک شــب و وقایــع تاریخــی عصــر خــود   می دیــده اســت، تلاش 
کــرده باشــد ایــن وقایــع را در نگاره های دیگــر این نســخه   مصور 
نیــز به تصویر بکشــد کــه اثبــات ایــن فرضیــه نیازمنــد مطالعات 

گسترده تری در آینده   است.

  مطالعهتطبیقینمودتصویریخلیفهوشاهدرآثارصنیعالملک)ملکضوءالمکانوناصرالدینشاه(
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Abstract

One Thousand and One Nights is a collection of stories 
that belong to the Orient. The fundamental basis of the 

book is the Iranian book called “Thousand Legends” which 
seems to belong to the Achaemenid and Parthian Dynas-
ties. The book was translated into Arabic during the third 
century AH and became “One Thousand and One Nights” 
with changes over time. The first Persian version of the 
book available today is a translation of the Arabic text was 
written in the thirteenth century AH by Mirza Abdul Latif 
Tsuji, ordered by Bahman Mirza Qajar. This book published 
in Tabriz in 1263 AH. Nasser al-Din Mirza, who lived in Ta-
briz, became interested in the anecdotes. Upon arriving at 
the monastery, The One Thousand and One Nights manu-
script was ordered by Nasser al-Din Shah Qajar and accom-
plished under the supervision of the painter, Sani ol-Molk. 
It was completed in six volumes and took seven years (from 
1268 to 1275 AH).
There is a hypothesis that Sani ol-Molk has been influenced 
by the life of Iranians of his time in painting The One Thou-
sand and One Nights manuscript. This hypothesis provides 
a way to compare the images of The One Thousand and One 
Nights manuscript with the life of courtiers or other people 
during the reign of Nasser al-Din Shah. One of the high-
lights in this field is a comparative study between the im-
ages of Caliph in One Thousand and One Nights and Nasser 
al-Din Shah Qajar. The story of the Caliph Noaman in One 
Thousand and One Nights is an epic in which the painter 
has attempted to portray Zu-olmakan, one of the sons of Ca-
liph Noaman, similar to Nasser al-Din Shah. So, in this re-
search, the images of Malek Zu-olmakan in One Thousand 
and One Nights were reviewed in order to compare them 
with the images of Nasser al-Din Shah, based on the semiot-
ic approach. In other words, the question is: what is the rel-
evance between the images of Zu-olmakan with the images 
of Nasser al-Din Shah that were drawn by Abolhassan Khan 
Sani ol-Molk?
This research is a descriptive-analytical study that collects 
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 A Comparative Study between the Images of Caliph and Shah in Sani ol Molk’s Art Works (Malek Zu-olmakan and Naser  
al-Din Shah Qajar(

and analyzes historical evidences to interpret and evaluate historical events. Resources such as 
books, articles, documents and images have been used to gather information. In this regard, the 
signs of the images of Zu-olmakan and Nasser al-Din Shah were examined and compared with 
each other based on the semiotic approach. The studied images also were chosen in which both 
kings (Nasser al-Din Shah and Zu-olmakan) were in the same position. Subsequently, the semi-
otic comparison of the life story of Nasser al-Din Shah and Zu-olmakan also discussed. 
It was concluded that Sani ol-Molk’s intention was likely to create a similarity between the im-
ages of Zu-olmakan and Nasser al-Din Shah. He drew both of them in the same positions of sit-
ting and gesture of hands, the same types of clothing and faces details. Furthermore, referring to 
the historical facts and the life stories of the two kings, it was concluded that there are so many 
common points in the lives of them. They were both young kings whose births were the result of 
a union of two cultures or two civilizations to unite and increase the power. Both were born after 
years of their families waiting and were anxious for the royal family to continue generations. 
Despite the custom of raising many children in the royal family, the two kings had only one 
sister, which there was a close relationship between them. Both kings faced many fights against 
stronger and more powerful rivals over the succession of their fathers. Also, they fight with their 
religious and cultural enemies after their reign, and both eventually overcome. Therefore, Sani 
ol-Molk had many facts to draw Zu-olmakan, similar to the king of his time, Nasser-al-Din Shah. 
Sani al-Molk may likely have tried, in other cases, to portray some events in the One Thousand 
and One Nights paintings similar to the reality of Iranian life that would require further studies 
to prove this hypothesis.

Keywords:  One Thousand and One Nights, Malek Zu-olmakan, Nasser al-Din Shah, Sani ol-Molk, Semi-
otics.
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